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  چكيده

مطلـع الانـوار، تحفـه الاحـرار و     (هـاي تقليـدي    در اين رساله منظومة مخزن الاسرار و ديگـر نظيـره  
براي انجام اين كار بحث از معناي . از ديدگاه مضموني مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است) الانوار روضه

به اين موضوع پرداخته شـده  ) عاريف و كلياتت(اصطلاح مضمون امري بود اجتناب ناپذير لذا در فصل اول 
در فصـل اول دو  . است تا به تعريفي مشخص از اين اصطلاح برسيم و آن را مبناي ديگر مباحث قرار دهيم

مضمون به معناي موضوع كه در واقع همان موضوعات  -1: تعريف از تعاريف گوناگون مضمون برگزيده شد
پردازي كه همان بيان هنـري   مضمون به معناي مضمون -2. گويد متعددي است كه شاعر از آنها سخن مي

باتوجه به تعريف ) ها بررسي مضامين مخزن الاسرار و ديگر نظيره(فصل دوم رساله . باشد و ادبي موضوع مي
ها و تشابهات و  نوع موضوعات اين منظومهنوشته شده است كه در آن ) يعني موضوع(اول اصطلاح مضمون 

ها در  بايد گفت اين منظومه. با يكديگر و نيز حوزة عملكرد اين موضوعات بررسي شده است هاي آنها تفاوت
هــاي  شــيوه(در فصــل ســوم رســاله . بســياري از جهــات از ديــدگاه موضــوعي اشــتراكات بســياري دارنــد

بـه بررسـي مهمتـرين    ) پـردازي  يعنـي مضـمون  (نيز بر پاية تعريف دوم اصطلاح مضـمون  ) پردازي مضمون
از اين ديدگاه بايد گفت مخزن الاسرار نظامي . ها پرداخته شده است ردازي اين منظومهپ ي مضمونشگردها

هاي تقليدي است و بـه ويـژه اسـتعاره و كنايـه در      تر از ديگر نظيره باتوجه به نوع سبك آن بسيار برجسته
  .هاي به كاررفته در آن كاربردي چشمگير دارد پردازي مضمون
  

  .گويي، مقلدّان پردازي، موضوع و نظامي گنجوي، نظيره ن، مضمو ونمضم: واژگان كليدي
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  نامه سپاس
حال كه اين رساله به پايان رسيده است در اينجا جاي آن دارد كه از همة كسانيكه مرا در انجام اين   

  : اند سپاس بگزارم كار دشوار ياري رسان بوده

نمـاي محتـرم رسـاله كـه پيوسـته از      راه ،داري جناب آقاي دكتر احمد تمـيم از استاد فرهيخته   
  .ام دريغشان در طول مدت نگارش اين رساله برخوردار بوده رهنمودهاي بي

، مشـاور محتـرم رسـاله كـه همـواره بـا       جناب آقاي دكتر عباسـعلي وفـايي   نهادم  از استاد فرخ  
  .اند بودهي من در به انجام رسانيدن اين رساله  گشاي كارهاي فروبسته هايشان گره مهرباني

اظهـار  گـاه از   هـيچ ، مشاور محترم رساله كـه  جناب آقاي دكتر محمود بشيرياز استاد گرانقدرم   

  .اند نگذاشته  بهره مرا بيارزشمند خويش  هاي نظر

جنـاب   و جناب آقاي دكتر رضا مصطفوي سبزواريهمچنين از استادان محترم داور اين رساله   
نظرهـاي عالمانـة خـويش      رساله را برعهده گرفتـه و مـرا از نكتـه    كه داوري اينچناري امير آقاي دكتر 

   .اند برخوردار نموده
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  پيشگفتار
پردازان ادب فارسي، حكيم نظامي گنجـوي اسـت؛    ترين شاعران و داستان ي از بزرگسخن دربارة يك

  .كه به حق او را بايد از اركان اصلي شعر و ادبيات ايران زمين به شمار آورد
هـا و تحقيقـات فراوانـي بـه قلـم       دربارة زندگي اين شـاعر بـزرگ و تحليـل و بررسـي آثـار او كتـاب      

كـوب، حميـديان و ديگـر     روانشاد دسـتگردي، ثروتيـان، نفيسـي، زريـن     اي همچون پژوهان برجسته نظامي
هـا و   هاي مختلف به رشتة تحرير درآمده است و هر كس با توجه به مطالعـات و دانسـته   استادان، از ديدگاه

هاي علمي خويش گامي در راه شناساندن جايگاه و مقام و مرتبة شاعري اين شاعر سترگ، برداشـته   داشته
هر چند (مايگي علمي خويش، پژوهشي  دانشي و كم يز در اين رساله قصد آن داريم كه با همة بيما ن. است

هاي تقليدي؛ داشته باشيم  الاسرار و مقايسة آن با ديگر نظيره دربارة مضامين مخزن) نه درخور مقام نظامي
بـديل   پرداز بـي  ري اين سخنوري و خلاقيت و نوآو اي از هنر سخن تا از اين رهگذر شايد بتوانيم تنها گوشه

لذا با توجـه بـه موضـوع رسـاله مـا سـعي بـه سـامان         . را در مقايسه با ديگر مقلدان به خوانندگان وانماييم
  . بخشيدن اين امر خواهيم داشت

اگر چه هدف رسالة حاضر بررسـي مضـموني   . اما دربارة رساله و موضوع آن سخني چند گفتني است
نظامي گنجوي و مقايسة آن از ايـن رهگـذر بـا ديگـر آثـار تقليـدي مقلـدان        الاسرار حكيم  منظومة مخزن

يـا    تـرين واژه  برجستة اوست؛ ولي بايد اذعان داشت كه پيش از هر سنجش و سخني، سخن دربارة كليدي
در واقع بايد گفت براي برافكنـدن بنـاي ايـن    . بسيار است» مضمون«اصطلاح ادبي عنوان اين رساله؛ يعني 

باشد كـه محـور اصـلي     مي) مضمون(مرحلة نخست نياز به ورزيدن خشت نخستين و بنيادين آن رساله در 
خانه از پـاي  «چرا كه بدون در نظر گرفتن اين امر . بحث و بررسي و مقايسة آثار توسط نگارنده خواهد بود

  :ي كهلذا بر مبناي اين سخن حكيم نظام. »در بند نقش ايوان«و خواجة نگارنده » بست ويران است
  پـــاي منـــه در طلـــب هيچ كار    تا نكنـــي جاي قـــدم استـــــوار

نظران، به بحث در   ما در آغاز كار با تكيه بر منابع مختلف ادبي و آراي گوناگون نويسندگان و صاحب
ية ايم تا بتوانيم با رسـيدن بـه تعريفـي مشـخص آن را دسـتما      پيرامون معنا و مفهوم اين اصطلاح پرداخته

هماننـد بسـياري از   » مضـمون «البته ناگفته نمانـد كـه معنـاي و مفهـوم اصـطلاح      . نگارش خويش سازيم
  .اصطلاحات ادبي ديگر، نامعلوم است



ح 

هـاي اصـطلاحات ادبـي و     براي به دست آوردن تعريفي از اصطلاح مضمون، اگر نگـاهي بـه فرهنـگ   
اند و چه آنها كـه از   شده  كه به فارسي نوشته چه آنها –هاي مختلف ادبيات  هاي نوشته شده در حوزه كتاب
تعاريف و معـاني كـاملاً   » مضمون«بياندازيم، به خوبي در خواهيم يافت كه  -اند هاي ديگر ترجمه شده زبان

هاي كه در زمينة اصطلاحات ادبي به زبان فارسي ترجمـه يـا    مشخص و ثابتي ندارد و تنها از ميان فرهنگ
ها تعريف گوناگون به دست آورد كه اين خود نشان از گسـتردگي مفهـوم ايـن     هتوان د تأليف شده است مي

  .اصطلاح و نيز اختلاف آرا و تعاريف نويسندگان بر سر اين واژه است
شك در اين است كه بحث از مضمون  ترين دلايل اين آشفتگي و عدم انسجام تعاريف بي يكي از مهم  

هاي ادبي از انـواع رمـان و داسـتان گرفتـه تـا       لكه تمام نوشتهدر ادبيات تنها مختص به حوزة شعر نيست ب
هاي مختلف هنري اعم از سينما، تئاتر و  گيرد و حتي فراتر از آن در اغلب شاخه را در بر مي... نمايشنامه و 

. خورد كه اين امر باعث ارائه تعاريف متقابل و متضاد از آن شده اسـت  نقاشي نيز، اين اصطلاح به چشم مي
ايم تا با ارائة تعاريف مختلف و معاني گوناگون اين اصطلاح  ابتدا كوشيده) در فصل اول(ما در اين رساله  لذا

كـه  ...) موضوع، محتوا، درونمايـه، معنـا، تـم   : همچون(و بررسي و مقايسة آن با ديگر اصطلاحات همخوشه 
موارد به جاي يگديگر بـه كـار    باشند و در بسياري از همگي با يكديگر داراي يك حوزة معنايي مشترك مي

ريـزي   تا بتوانيم بر مبناي آن ساختار رساله را پي. شوند،  به تعريفي مشخص و معين از آن برسيم برده مي
به عمل آمد در آخر مـا  » مضمون«هايي كه در فصل اول دربارة معنا و مفهوم  ها و مقايسه با بررسي. نمائيم

الاسـرار و ديگـر    ر و شيوة اين رساله قرار داديـم و بـه بررسـي مخـزن    دو تعريف از اين اصطلاح را مبناي كا
كه در فصـل دوم در آثـار مـورد نظـر مـورد      (يكي مضمون به معناي موضوع . هاي تقليدي پرداختيم نظيره

كـه در  (پردازي يا بيانِ هنري يك موضوع خاص  پژوهش قرار گرفته است و دوم مضمون به معناي مضمون
البته در فصل دوم پـيش از پـرداختن   ). ي و مقايسه در آثار ياد شده قرار گرفته استفصل سوم مورد بررس

تر شدن بحث ابتدا بـه معرفـيِ كوتـاهي از نظـامي و آثـارش و نيـز        ها براي كامل به موضوعات اين منظومه
. ايـم  ار پرداختهالاسر هاي تقليدي آنان از مخزن الاسرار و همچنين مقلدّانِ و آثار آنان و به ويژه نظيره مخزن

تر شدن كار و سامان بخشيدن به ايـن   دربارة موضوعات نيز بايد اين نكته را متذكر شويم كه ما براي دقيق
) ديني، مدحي، هجوي، اخلاقـي و عرفـاني  : يعني مضامين(تري  بخش اين موضوعات را تحت عناوين كلان

پس از اين بخـش و  . ايم بندي و ذكر نموده باشند، تقسيم كه خود در واقع معناي ديگري از مضمون نيز مي



خ 

: ايـم و مبـاحثي چـون    هاي مختلف پرداخته در آخر آن به نقد و تحليل اين موضوعات و مضامين از ديدگاه
...  تعدد موضوعات، نقد اخلاقي موضوعات، رابطة وزن شعري با موضوعات، رابطة قالب شعري با موضوعات و

  .ايم را دربارة آنها مطرح نموده
ايم؛ در واقع به معناي ديگر از اصطلاح  پردازي پرداخته هاي مضمون در فصل سوم كه به بررسي شيوه  

در ايـن فصـل ابتـدا بـا ارائـة تعريفـي ادبـي از اصـطلاح         . ايـم  پردازي توجـه داشـته   مضمون يعني مضمون
بخـش مباحـث   پـس از ايـن   . ايـم  پردازي را ذكـر نمـوده   پردازي، دلايل گرايش شاعران به مضمون مضمون

زدايـي   شناسي، آشـنايي  همچون سبك(پردازي و رابطة آن با ديگر موضوعات  گوناگوني در پيرامون مضمون
پردازي با  هاي مضمون پس از اين موضوعات از بررسي شيوه. ايم را مطرح نموده) در فرماليسم، سبك هندي

ثيل، اسـتعاره، التـزام، پـارادوكس،    تم: شگرهايي چون. ايم گيري از شگردهاي مختلف ادبي سخن گفته بهره
  .هاي شاعرانة اين شاعران كاربردي فراوان دارند پردازي كه همگي در مضمون... گرايي و  حرف

تر شدن هر چه بيشتر بحث مورد نظر، هر يك از شگردهاي ياد شـده را بـه    در اين بخش براي روشن  
هـا را بـا    الاسـرار، آن  و به ترتيب پـس از مخـزن  ها مورد بررسي قرارداده  صورت مجزاّ در هر يك از منظومه

  .ايم شواهد مربوط به آن آورده
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پـيش   باشد؛ مي» اومقلدّان  آثارالاسرار نظامي و  بررسي مضموني مخزن«از آنجا كه عنوان اين رساله 
چراكه بدون ارائـة تعريفـي    .ي از اين اصطلاح ادبي بپردازيماز هر چيز بايسته است كه ما به تعريف مشخص

و  -حاضـر اسـت    كه در واقع گام نخستين و اصلي در راستاي سامان بخشيدن به رسـالة –معين از مضمون 
ريزي نمود و به اهـداف   توان به درستي ساختار كلي و دقيق اين پژوهش را پي تبيين معنا و مفهوم آن نمي

پـردازيم   ما در اين بخش نخست به بحث دربارة اين اصطلاح و مباحث مربوط به آن مي لذا. آن دست يافت
هـاي بعـدي قـرار     تا پس از رسيدن به تعريفي مشخص، آن را دستمايه و زيربناي ديگـر مباحـث در فصـل   

  .دهيم

  

  مضمون چيست؟
زة معنـايي  و بسـياري ديگـر از اينگونـه اصـطلاحات داراي دو حـو     » مضـمون «دانيم  همانطور كه مي  

اگـر چـه معنـاي اصـطلاحي     . آن و ديگر معنا و تعاريف اصـطلاحي آن  لغوييكي معنا و تعاريف . باشند مي
تـر   تر از معناي لغوي آن است؛ اما مـا بـراي روشـن    تر و كاربردي مضمون در عرصة ادبيات و هنر، بسي مهم

  .پردازيم مي» مضمون«ربارة شدن موضوع بحث، در ذيل جداگانه به هر يك از اين دو حوزة معنايي د
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  معناي لغوي مضمون -1
. 1: داراي معاني و تركيبات مختلفي است، در لغتنامة دهخدا در اين باره آمده اسـت » مضمون«واژة 

مدلول؛ مفهـوم؛  ). ناظم الاطباء. (مقصود و اراده و مطلب و هر آنچه در چيزي محتوي باشد و شامل آن بود
بر همه خلـق  ): يادداشت به خط مرحوم دهخدا. (تأويل؛ مقصود؛ منظور؛ مراد مقتضي؛ مفاد؛ معني؛ تفسير؛

رقعت به من انـداخت و مضـمون   ) 314تاريخ بيهقي چ اديب، ص . (مضمون آن را ظاهر سازد تا فاش شود
  ).تاريخ بيهقي. (آن باز راند

 )سـوزني (مديح تـو بـادا در آن بيـت مضـمون       بــه هــر بيــت كــز طبــع شــاعر بــر آيــد
دهخـدا، ذيـل   ). (ناظم الاطباء. (آنچه در ميان گيرند). آنندراج) (غياث. (در ميان گرفته، مأخوذ از ضمن .2

  : همچنين دهخدا دربارة مضمون، اين تركيبات را ذكر نموده است). مضمون
مضمون اللغتين، مضمون تراش، مضمون سربسته، مضمون كـلام، مضـمون گفـتن، مضـمون گـوي،      

  ). ، ذيل مضمونهمان. (مضمون نگار
  : نيز دربارة معناي لغوي مضمون آمده است» فرهنگ سخن«در 

  شود،  معني و مقصودي كه از يك گفتار يا نوشتار فهميده مي. 1
ملاك تعيين ارزش آثار هنري، مضمون و مطلـب آنهـا   : منظور و مقصود هنرمند در يك اثر هنري. 2
  نيست، 
  )انوري، ذيل مضمون. (آورد در شعر خود مينكتة باريك و لطيفي كه شاعر ) ادبي. (3

  
  معناي اصطلاحي مضمون -2

براي روشن شدن معناي اصطلاحي مضـمون از آنجـا كـه ناچـار هسـتيم ايـن اصـطلاح را بـا ديگـر          
بررسي خواهيم » مضمون و اصطلاحات همخوشه«اصطلاحات بسنجيم لذا ما اين موضوع را در ذيل مدخل 

در » فرهنـگ اصـطلاحات ادبـي   «لغوي مضمون در اصطلاحي و نيز رة معناي درباولي به طور اجمالي . كرد
تشكيل شـده از درون بـه معنـي داخـل و     ): مايه درون(مضمون «: چنين آمده است» مضمون«ذيل مدخل 

مايه به معني اصل هر چيز، مصدر و اساس و در مجموع درونمايه به معني اصل دروني هـر    ميان، به اضافة
. باشد نيز در لغت به معني در ميان گرفته شده و آنچه از كلام و عبارت مفهوم شود ميمضمون . چيز است
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اي كه  فكر اصلي و مسلط در هر اثري است، خط يا رشته: مايه و مضمون عبارت از در اصطلاح ادبيات درون
  ).»مضمون«، ذيل 1375  داد،. (»...شود در خلال اثر كشيده مي

  
  مضمون در متون گذشته

كاربردي مشخص از برخي اصطلاحات ادبي در كتـب  ننمودن رائة تعريفي روشن و دقيق و ذكر عدم ا
هـاي ادبيـات    به راستي يكـي از شـگفتي   بلاغي اديبان و نيز ديوان شاعران و نويسندگان در روزگار گذشته،

موضـوعي  نظران علوم ادبي و از آن ميان شاعران گاهي از اصطلاح و يا بـه طـور كلـي     صاحب. فارسي است
در آثار خويش بارها ...) زيبايي و  محتوا، شعر،   سبك، معنا،: همچون(مربوط به شعر و شاعري و نويسندگي 

اند و اين درحالي است كه هيچ تعريـف مشـخص و معينـي از آن بـه      اند و مطلب نوشته و بارها سخن گفته
هـاي ادبـي    ر عين حال پركاربردترين مقولـه ترين و د يكي از اين موضوعات كه اتفاقاً از مهم. اند دست نداده

رود؛ مضمون و نوع كاركردهاي آن در كنار ديگر عناصر سازندة شـعر   شعر كلاسيك فارسي نيز به شمار مي
ها موضوع و مقولة ادبي ديگـر، در بـين كتـب قـدما از بسـامد       اگرچه كاربرد اين تعبير در كنار ده. باشد مي

ل آميختگي معناي اين اصطلاحات با يكديگر يا عدم تعريفي جـامع مـا در   بالايي برخوردار است ولي به دلي
براي مثال شمس قيس آنجا . يابيماي از آن دست ب ناي درست و يگانهتوانيم به مع هيچ يك از اين آثار نمي

يا موضـوعات  (گويد مراد او همين مضمون  سخن مي) افانين سخن و اساليب شعر(=هاي شعري  كه از شيوه
بايد كه در افانين سخن و اساليب شـعر چـون نسـيب و    «: باشد مي) ه يكي از معاني مضمون استشعري ك

و ذكـر يـار و   ... تشبيب و مدح و ذم و آفرين و نفرين و شكر و شكايت و قصه و حكايـت و سـؤال و جـواب   
و فن تهـاني  .. .و تشبيه ليل و نهار و نَعت اسب و سلاح... رسوم و وصف آسمان و نجوم و وصف ازهار و انهار

  .)45: 1338شمس قيس، (» و تعازي از طريق افاضل شعرا و اشاعر فضلا عدول ننمايد
همانطور كه گفته شد از اين ديدگاه مضمون دقيقاً مطابق با موضوعات شعري و يا بـه عبـارت ديگـر    

  . گويد آن به صورت جزئي يا كلي سخن مي  همان مسائلي است كه شاعر دربارة
شمارد در بسياري از  كند و انواع آن را برمي هاي شاعري ياد مي نگامي كه از طرز يا شيوهتهانوي نيز ه

  :جملة طرزها، نُه طرز باشند«: انواع مضمون يا موضوع شعري است موارد مقصودش بيشتر منطبق با
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رفـت  مشكل و مشتمل بر مواعظ و تشبيهات و امثال و مع. طرز حكيمانه و اين طرز شيخ سنايي است :اول
  .سلوك و متعلق آن و كلام جامع است و خوب

  ...طبعانه و اين طرز خاقاني است و تعريف آن غلو در مشكلات نظم است  :دوم

  ...فاضلانه و اين طرز انوري است و اين طرز مشتمل است بر الفاظ معتبر :سيوم

  ...المعنيين و تشبيهات نوفات در ايهام ذومترّسلانه و اين طرزِ ظهير است و عبارت است از تصرّ :چهارم

  ...محقّقانه و اين طرز عبدالواسع جبلي است و تعريف آن ملايمت و جزالت است  :پنجم

  ...مشتمل بر بيان قصص و حكايات و تواريخ . نديمانه و اين طرز فردوسي و نظامي است :ششم

  .عاشقانه و اين طرز سعدي است و اين حاوي ملايمت و ذوق است :هفتم

روانه و اين طرز حضرت امير خسرو دهلوي است و اين جـامع جميـع لطـائف نظـم و محتـوي      خس :هشتم
  .تمام كمالات سخن است

تهـانوي،  .(انـد  و آن كلامي است مشتمل بر الفاظي كه آنهـا را رد اسـتعمال مهجـور داشـته     حفضانهبا :نهم

  )907: 1، ج1317
مـواردي بـر اسـاس همـان مضـمون يـا        بندي اين طرزها از سوي تهانوي در بينيم تقسيم چنانكه مي

تـوان   به هر روي در متون گذشته دربارة معناي اصطلاحي مضمون نمي. محتواي اشعار صورت گرفته است
  .به تعريفي جامع و مشخص رسيد

  

   ناي مضمون با توجه به ساختار شعرمع
از منتقـدان ادبـي    ها و مباحث تازه دربارة شـعر و ماهيـت آن، برخـي    توجه به نظريه اگرچه امروزه با

ادبـي، بحثـي   از آن را در نقـد آثـار    آورنـد و بحـث   مضمون را از اجزاي اصلي ساختار شعر به حساب نمـي 
حدي نامي بـراي   فايده است، مضمون تا بي. اند اي صحبت از مضمون كرده اينكه عده« -انگارند  فايده مي بي

و حتي آن را نقطة مقابل شـعر   -) 719: 2ج ،1369براهني، (» .نيست بحثي واقعي از خود شعر. محتواست
توجه به آن مـورد   توان اثري ادبي را با دهند كه ارزش شعر به هيچ روي وابسته به آن نيست و نمي قرار مي

مضمون به طور كلي چيزي است واقعي يا خيالي كه در ذهن مـردم كمـا   «. گذاري قرار داد ارزيابي و ارزش
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... در ذات شـعر نيسـت و بيـرون آن اسـت    ... و حال مضمون در اين مفهوم... بيش تحصيل كرده وجود دارد
ماند كه ارزش  ترديد نمي اين كه مسلم شد،. بنابراين مضمون يك چيز است و شعر و صورت معنا چيز ديگر

توانـد معيـار    مضـمون چسـان مـي   . شعر در مضمون آن نيست؛ بلكه در متضاد آن يعني خـود شـعر اسـت   
ار گيرد در صورتي كه دور نيست از يك مضمون اشعار فراوان سـازند و هـر كـدام بـا     شناسايي قدر شعر قر

پـس  ... مقابل سـراپاي شـعر اسـت     مضمون نقطة مقابل صورت نيست، نقطة... معايب و محاسن كم و بيش
 .)60-66: 1348ميلـر،  : برادلي، به نقـل از . س.ا(» .اينجا دو قطب مقابل داريم يكي مضمون و ديگري شعر

ا با اين حال كاربرد مضمون در تجزيه و تحليل آثار ادبي و نيز بحث از ساختار و عناصر سـازندة شـعر، از   ام
ضوع تا جـايي اسـت كـه بـه راحتـي      گذشته تا به امروز كاربردي آشكار و انكارناپذير است و وسعت اين مو

ضـمون چـه بخشـي از يـك     تر شدن معناي مضمون و اينكـه م  ما براي روشن. توان آن را ناديده گرفت نمي
  . پردازيم گردد، در ادامه به بحث از آن از نظرگاه قدما مي ساختار شعر را شامل مي

. اي برخـوردار اسـت    ايگـاه ويـژه  از ج) يا موضوع يا معنـا (مضمون  ،بايد گفت در مباحث قدما از شعر
) فرع(و صورت ) اصل(شه ساختار شعر سنّتي از تقابل اندي«به طور كلي . خصوص در بحث از ساختار شعرب

از نظـر آنهـا معنـا     اغلب منتقدان و بلاغيان گذشته به اين ساختار دوگانـه در شـعر قايلنـد،   . گيرد شكل مي
شـود و شـاعر    بينـي مـي   اي است كه از قبل براي معنا پيش صورت قالب يا نقشه. بوضوح از صورت جداست

به پيش ببرد و انديشه و معنـاي ذهنـي خـود را در آن     مثل بناّ يا بافندة قالي بايد بر اساس آن كار خود را
هـاي   البته از اين نكته نبايد غافـل بـود كـه ايـن سـاختار در دوره     ) 86-88: 1385فتوحي، (» .قالبها بريزد

معنـايي    نظران و منتقدان ادبي دگرگون شده اسـت كـه ايـن امـر خـود دگرگـوني       مختلف و از ديد صاحب
. با معنـا اسـت   معاني اصلي مضمون دقيقاً مترادف در شعر كلاسيك يكي از. است  داشته  مضمون را در پي

از ايـن ديـدگاه   . الفاظ، سعي در انتقال آن به مخاطـب را دارد   يعني همان پيام و مفهومي كه شاعر بوسيلة
ه كه امـروز ) يا محتوا(و ديگري معنا ) يا صورت(دارد يكي لفظ  همانطور كه گفته شد ساختار شعر دو جزء 

سـاخت آن عبـارت از مفهـوم و محتـواي      ژرف« .كننـد  ساخت نيز يـاد مـي   از آن به عنوان روساخت و ژرف
هـاي شـاعر و روح و پيـام اصـلي سـخن اوسـت، و روسـاخت در         بنيادين اعم از انديشه، عواطف و دريافـت 

رنـد و آن مفهـوم   برگيرندة كلّية اجزاء و عناصري است كه در پيوند تنگاتنـگ معنـايي بـا يكـديگر قـرار دا     
كنند، و شاملِ بسياري چيزهاي است از جمله چيستي مصالح و ابزارِ زبـاني و چگـونگي    بنيادين را بيان مي
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كـه  ) ها و امثال اينها تشبيهات، استعارات، نمادها، كنايات، مجازات، تمثيل(كاربرد آنها، تمامي عناصر بياني 
و امور شكلي از قبيل وزن يـا  ) =form(آفرينند، شكل  بر روي هم صور خيال و عنصر تخيل را در شعر مي

سازد و همچنين شكل و تشكّل ظـاهري شـعري و    آهنگ، قافيه و رديف و كلاً هرآنچه موسيقيِ شعر را مي
  .)2: 1388حميديان، (» .هاي لفظي و معنوي يا عنصر بديعي و جز اينهاست نيز شكل ذهني آن، آرايش

بـزرگ و عوامـل اساسـي آن بـا افـزودن شـكل       شاعران ساختار اشعار براهني نيز در تجزيه و تحليل 
اي مستقيم با ديگر عوامل دارد، به ايـن دو ركـن اصـلي نيـز      ذهني به عنوان يكي از عوامل، كه البته رابطه

شكل . شود در تجزيه و تحليل نهايي، در هر شعر بزرگ سه عامل اساسي تشخيص داده مي«: كند اشاره مي
  . ل ذهني شعر، و محتواظاهري شعر، شك

 –هـا   هـا و يـا كوتـاه و بلنـدي آنهـا، قافيـه       وزنـي، تسـاوي مصـرع    شامل وزن يـا بـي   شكل ظاهري
در واقـع هـدف تـأثير    . شـود  و صدها و حركات ظاهري كلمات مي -اي وجود داشته باشد كه قافيه درصورتي

يم، و حـس شـنوائي ماسـت، بـه     بين ـ اين شكل حس بينايي ماست، به دليل اينكه شعر را بر روي كاغذ مي
تر از شـكل ظـاهري    تر و عميق عنصر دوم، كه مهم...خوانيم شنويم و يا بلند مي دليل اينكه اغلب شعر را مي

  . تر، قالب دروني و يا شكل ذهني نام خواهد داشت تر و فراخ اي گسترده است، با دايره

رود و اشـيا و   پـيش مـي   كنـد و  عبارت از محيطي است كـه شـعر در آن حركـت مـي     شكل ذهني
شوند و يـا در كنـار    بالند، از هم جدا مي رويند و مي در  جايي تصاوير مي. برد ها را با خود پيش مي احساس

پيوندنـد و   پذيرنـد، بهـم مـي    كننـد و راه مـي سـپرند و بـالاخره در جـايي نضـج و اوج مـي        هم حركت مي
در بررسي اين شكل، با احسـاس، انديشـه و تخيـل     خوانندة شعر،. كنند هاي ذهني خود را ايجاد مي ويژگي

طـرز  . خواهد بفهمد شاعر چگونه رفتاري با اشـيا در پـيش گرفتـه اسـت     كند و مي شاعر سر و كار پيدا مي
بخشد و اين چيزي است كه با حس  ها، به شعر، شكل ذهني آنرا مي برخورد و رفتار شاعر با اشيا و احساس

برد، آن را يافت و تحت تـأثير   توان بدان پي و ديد، ولي با بصيرتي دروني مي توان شنيد سامعه و باصره نمي
منظور از اين شكل ذهني، محتواي شـعر نيسـت، بلكـه طـرز حركـت محتواسـت و       . ذهن شاعر قرار گرفت

شكل ذهني، همان چيزيست كه بـه يـك شـعر يـا     . كنند ارتباطي است كه اشيا با يكديگر در شعر پيدا مي
كند؛ همان عاملي است كـه شـعر را سـاده يـا      دهد و يا آن را از وحدت و استحكام ساقط مي يكپارچگي مي
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از آنجا كـه در ايـن شـكل، تأكيـد بيشـتر روي حركـات       . سازد دشوار، شفاّف يا مبهم، عميق يا سطحي مي

  ...نيز ناميد» شكل تكوين تصاوير«توان اين شكل را  تصاوير و تركيب آنهاست، مي

نتيجـه  تصـاوير    عبارت است از مفهوم و يا مفاهيمي كه از تشكل همه جانبة محتوا عنصر سوم يعني

دهد، محتوا، مادة دروني و مغز و هسـتة تصـاوير اسـت و از     را نشان مي محتواشكل ذهني حركت . شود مي
 اگـر . نتيجه و يا محتـواي تصـاوير هسـتند    احساس و انديشه،. آيد يكپارچگي احساس و انديشه به وجود مي
محتوا از جمع معناي تصاوير بـه  . هايي هستند در بغل اين مادران تصاوير، مادراني باشند، مفاهيم مثل بچه

محتوا، معناي استنتاج شده از شكل ذهني است و بايد با آن مثل جان و تن باشد، بايد با آن . آيد وجود مي
: 2، ج1368براهنـي،  (» .باشـد ها، در قالب آن شكل ظاهري همسـان و همخـوان    در تمام سطرها و حركت

723-718.(  
لفظ و معنا در بررسي ساختار شعر در ادب كلاسـيك ناشـي از     البته بايد گفت قائل شدن به دو جزء

چراكه قدما به شـدت ايـن دو ركـن را از يكـديگر متمـايز و      . چگونگي روند آفرينش شعر در نزد قدما دارد
رو آنچـه بـراي آنهـا     اي براي انتقال معنا است و از ايـن  وسيله در واقع لفظ در نظر آنان. دانستند منفك مي

اهميت دارد در درجة اول همين معاني يا جزو معنوي شعر است و در اين ميان الفاظ كاركردي جز مؤثرتر 
نخست يافتن معنا، و : كند گيري شعر دو مرحله فرض مي نگرش سنّتي براي شكل«. كردن آن معاني ندارند

يابـد، سـپس آن را در قالـب كـلام      شاعر نخست تجربه يا معنا را در مي  انديشة. بلاغي آن بندي دوم صورت
ة   . بنابراين معنا بر صورت تقدم دارد. پوشاند ريزد و تصويرهاي مستقل از معنا را بر تن آن مي مي البتـه قصـ

بي بـر سـر ايـن موضـوع     ادباي ايراني و عر. برتري معنا يا لفظ در تاريخ مباحث ادبي جهان سري دراز دارد
معاني را در راه .) ق255(اند، جاحظ بصري  غالباً لفظ را لباس يا ظرف معنا دانسته. اند مجادلات بسيار كرده

: گفتـه اسـت  .) ق406(برخلاف او سيد رضي . افكنده و پيش پا افتاده خوانده و اصالت را به لفظ داده است
  .)86:1385فتوحي،(».مايي و آرايش معنا را برعهده دارندن خوش  اند زيرا وظيفة الفاظ خادمان معاني«

ت دادن معنا بر صورت و نيـز رونـد انتقـال    يحپورنامداريان دربارة اين تمايز بين صورت و معنا و ارج
رغم اختلافات سـبكي كـه    شاعران سبك خراساني و عراقي علي«: گويد لفظ ميو يا معاني از طريق صورت 
اي  مـؤثرتر ابـلاغ معنـي يـا انديشـه       اند كـه شـعر را وسـيلة    ين امر اساسي مشتركدر سطح زبان دارند در ا

  راه مؤثرتر ابلاغ كردن ايـن معنـي از پـيش   . دانند كه پيش از سرودن شعر در ذهن حاضر و آماده دارند مي
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آماده، تزيين آنهاست به وسيلة وزن و قافيه از يـك طـرف و انـواع ترفنـدهاي بلاغـي از طـرف ديگـر كـه         
افزايـي بـرآن، زبـان شـعر را برجسـته       جموعة آنها از طريق دو عامل هنجارگريزي از زبان طبيعي و قاعدهم

شـاعران سـبك خراسـاني و عراقـي     .سـازند  كنند و فرآيند خودكاري زبان را بيش و كم دچار مـانع مـي   مي
به طبيعت و زنـدگي  معنايي را كه در ذهن دارند در كنار عناصري كه بيرون از آن معني است خواه متعلق 

گذارنـد تـا    ناميد، مي» عين«توان آنها را روي هم و به اختصار  باشد، خواه متعلق به ميراث فرهنگي كه مي
توان گفت كه در شـعر   بنابراين مي. كند  تر جلوه تر و بديع و يا در كنار عين آراسته» عين«در جامة » ذهن«

شـود يـا ميـان ذهـن و      عني و آنچه با معني همراه ميكلاسيك فارسي، در سبك خراساني و عراقي ميان م
عين پيوند همنشيني برقرار است و اين حاكي از آن اسـت كـه شـاعران سـبك خراسـاني و عراقـي معنـي        

اي است، در خدمت مؤثرّتر  انديشند و آنچه براي آنان اهميت درجة اول دارد بيان معني است و شعر وسيله
تواننـد بـر سـبك و     و سرشت اين معني و مخاطبان واقعي يا فرضي شاعر مينوع . كردن بيان و ابلاغ معني

سياق زبان شعر اثر بگذارند اما معني انديشي و پيوند همنشيني عين و ذهن اصلي ثابتي است كه هميشـه  
  .)37: 1382پورنامداريان، (» .حضور دارد

است و در مباحث ادبـي شـعر   ) مضمون(مهمي كه ناشي از اين اعتقاد به تقابل صورت و معنا   مسئلة  
يا معنـا  ) صورت(اصالت لفظ   خورد و تا امروز، نيز جريان داشته است؛ مسئلة كلاسيك به وفور به چشم مي

به عبارت ديگر از گذشته تا امروز همواره اين بحث مطرح بوده است كه كدام يـك  . است) مضمون، محتوا(
تر است يا معنا؟ آيا  آيا لفظ مهم  ري ارجحيت و برتري دارد؟از دو عنصر لفظ و معنا، در ساختار شعر بر ديگ

چـه  (است و يا در گروه معنا و مضمون ) چگونه گفتن(برتري شاعران بر يكديگر در گرو توجه آنان به لفظ 
تـوان شـاعران    ؟ اين اصالت و ميزان گرايش به آن به قدري مهم بود كه به راحتي بر اين اساس مـي )گفتن

و معناگرا ...) مانند رودكي، فردوسي، نظامي، خاقاني و (در ادوار مختلف به دو گروه لفظ گرا  ادب فارسي را
  .تقسم نمود...) مانند سنايي، عطار، مولانا، ناصرخسرو و (

البته امروزه نيز اين مباحث در ميان منتقدان وجود دارد و در نزد برخي از آنان صورت داراي اصالت 
هدف ارائـه  «تر از صورت است و در كار و بار شاعري ر مضمون يا محتوا بسيار مهماست و در نظر برخي ديگ

منتها قدرت بيشتر تكنيك به ارائه بهتر . تكنيك نيست بلكه هدف ارائه محتواست به وسيله تكنيك در فرم
تكنيك نصف شعر است و بل كمتر از نصف؛ چرا كه زندگي مقدم بر شعر است و ديد . كند محتوا كمك مي
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بينـي   بيني داشـتن دربـارة زنـدگي حتـي بـه جهـان       جهان. خاص داشتن دربارة زندگي محتواي شعر است
كند چون آنچه مهم است انطبـاق تكنيـك زنـده بـا محتـواي ملهـم از        تكنيك هم كمك مي  داشتن دربارة

سـت   ايـن نكتـه روشـن ا   . )134و  133: 1ج، 1368براهني، (» .زندگي است نه جدا شدن تكنيك از محتوا
كه  هم بيانِ انديشـة صـرف و بـه     شعر  جايز نيست چرا افراط و تفريط در هيچيك از اين دو عنصر سازندة

هنري كه يكسره به صـورت بيـان   «آور است و هم از سوي ديگر  هاي لفظي براي خوانند ملال از زيبايي ردو
روح اسـت،   ياب و در حكم كالبدي بيگرويده و از عنصر انديشه و پيام والاي انساني بازمانده باشد، هنري پا

هنرهايي كه بـا زبـان سـر و كـار دارنـد كـدام         توان يا بايد كرد كه به ويژه در عرصة زيرا اين پرسش را مي
توانسـته   بهره از بعـد عقيـدتي،   انديشة ضعيف، بيمارگونه و بركنار از غايات فلسفي، انساني و اجتماعي يا بي

  .)34و33: 1388حميديان، (» ريند؟اوج و عزّتي در عالم هنر بياف
از همين رو بسياري از منتقدان ديگر مانند گذشته اعتقادي به جدايي صورت از معنا ندارنـد و لـزوم   

شمارند و اصالت هنري را نه بازبسته بـه يكـي از آن دو بلكـه در گـرو هـر دوي آنهـا        اين كار را بيهوده مي
خيـال و   لفـظ، معنـا،  (لّيتي يكپارچه است و تفكيك اجـزاي آن  در نظر اين منتقدان شعر داراي ك. دانند مي

آفرينش شعر برخلاف تصور قدما در نزد آنان ديگر با حاضر كـردن معـاني   . پذير نيست اصولاً امكان) عاطفه
بلكه در آفرينش شـعر همـة   . گيرد شكل نمي پي آن يافتن الفاظ مناسب آن براي بيان كردن؛  در ذهن و در

توان  به راحتي صـورت   يكديگرند و از اين رهگذر نمي  آن در واقع در اين روند كامل كنندة عناصر و اجزاي
ا تمـايز   «. را از معنا جدا كرد و اين دو را متمايز از يكديگر دانست و به برتري يكي بر ديگـري حكـم داد   امـ

از اين دست كـه جـدا    هاي ذهني و چيزهاي ديگري صورت از محتوا، اگر محتوا عبارت باشد از افكار، نقش
را  ]تمـايز [شوند و صورت زباني موزون كه مجزا فرض شده است، ايـن وجـه امتيـاز     جدا در نظر گرفته مي

هاي شعر است نه در ذات آن، و ارزش نيز در هـيچ كـدام    ليكن اين تميز دادن جنبه. توان ممكن شمرد مي
شعر پس وجود هر كدام در آن ديگـري نيـز    اگر قصد از صورت و محتوا چيزي باشد در ذات. از آنها نيست

بـافي   شك نيست كـه بـا كمـي كلـي    . اسير است، و اين سؤال كه ارزش در آن است يا اين، جز ياوه نيست
شود گفت كه در فلان شاعر، يا فلان شعر محتوا غلبه دارد، و در فلان شعر ديگـر صـورت، و بـر همـين      مي

ا  . نهايي لمس نخواهد شـد  ر باب ارزش، هيچ اصل يا مسألة اساس بحثي جالب را دنبال كرد، گو اينكه د امـ
در ذهن او . انگارد آنها را چون دو چيز واقعاً جدا از هم نمي شناس راستين، هنگام بحث از اين دو، يك سخن


